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 های منظومۀ های پاکدامنی در شخصیتجلوه

 خسرو و شیرین نظامی گنجوی 

 

  دکتر فرح نیازکار

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  

 زهرا پوزشی  

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوی  

 

 
 چکیده  

های مختلفی هستند و  در این میان، منظومۀ خسرو و شیرین  نظامی از آثار  معمولاً دارای ابعاد و جنبه  آثار ادبی فارسی

داستان  و  شاعر  یک  گنجوی  نظامی  است.  فارسی  ادبی  چیره درخشان  و  پرداز  بطن سخن  در  که  است  فارسی  دست 

ازد و امور اخلاقی را به صورت غیر مستقیم در تواند به ابعاد اخلاقی و اجتماعی زندگی انسان نیز بپردداستان خود، می 

های اخیر بررسی مسائل اخلاقی و اجتماعی در آثار ادبی رونق یافته و مورد توجه  های خود ذکر کند. در سالداستان 

پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله مسائل اخلاقی که آیین اسلام بر آن تأکید داشته و از دوران باستان، در فرهنگ 

یران نیز وجود داشته است؛ مبحث پاکدامنی و عفاف است. در این نوشتار، نمودهایی از این ارزش اخلاقی که نظامی در  ا

در شخصیتبرخی شخصیت  را  نمودها  این  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  است؛  کرده  ذکر  خود  منظومۀ  های  های 

ابزار_فی توان جست. پژوهش حاضر به شیوۀ توصیشیرین، فرهاد و شکر می های  های فیش و بانکتحلیلی و با کمک 

های منظومۀ خسرو و شیرین نظامی  ای صورت گرفته است و به تبیین پاکدامنی در شخصیت اطلاعاتی و روش کتابخانه 

 پردازد. می

 گنجوی،اخلاقیات،عفاف.خسرو و شیرین، پاکدامنی، نظامی واژگان کلیدی:  
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 مقدمه -1

هجری به رشتۀ نظم درآمد و  576اثری از نظامی گنجوی، شاعر بلندآوازۀ زبان فارسی است که در سال منظومۀ خسرو و شیرین 

نخستین منظومۀ عاشقانۀ نظامی است. با این که نظامی در سرودن این اثر از ویس و رامین فخرالدین گرگانی تأثیر پذیرفته؛  

ترین تفاوت این دو اثر، خوی پاکدامنی است که نظامی به آن مهمولی این اثر از جهات بسیاری متفاوت با اثر فخرالدین است.  

بند و باری و روابط  توان جست. در آثار نظامی خبری از بیهایی از آن را در منظومۀ خسرو و شیرین میمعتقد است و جلوه

 شود.نابهنجار نیست و عشق مفهومی والا و مقدس دارد؛ پس به شهوت و هوس آلوده نمی

یکی از مسائل اخلاقی است که در جوامع مختلف بسته به شرایط و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، در آثار ادبی ظاهر  پاکدامنی  

ها با مردان بیگانه آمیزش نداشته باشند و  شود. »زندگانی خانوادگی جامعه ایرانی، همیشه بر این اساس استوار بوده که زن می

بیرونزندگی در خانه  ۀ شیو به صورت  نیز  است.«)یعقوبی،ها  بوده  اندرونی  و  فردوسی می47:1396ی  شاهنامۀ  با مطالعۀ  توان ( 

ای چند هزارساله نمودهایی از پاکدامنی و پوشیدگی زنان ایرانی در دورۀ باستان را یافت؛ پس این امر در فرهنگ ایرانی ریشه

 های پس از اسلام نیست.داشته و محدود به سده

ارزش فرد پاکدامن  و عفیفی    )ع(اکدامنی از ارزش والایی برخوردار بوده و در حدیثی از حضرت علیدر آیین اسلام نیز عفاف و پ 

 1که توان گناه داشته باشد ولی خودداری کند؛ از جهادگران شهید در راه خدا نیز بالاتر است. 

است ولی کمابیش در برخی از آثار  عفاف و پاکدامنی، بخشی از مسائل اخلاقی است که جایگاه آن در ادبیات تعلیمی و عرفانی  

نیز به چشم می از میان منظومه غنایی  از منظومهخورد.  ادبی فارسی، یکی  آثار  پاکها  و  پاکدامنی و  سیرتی در آن هایی که 

 های چند شخصیت جست. توان پاکدامنی را در رفتار و کنششود؛ خسرو و شیرین نظامی است که در آن میدیده می

 

  ئله بیان مس -1-1

»منظومه غنایی، مجموعۀ اشعاری است که برای بیان احساسات انسانی از عشق و دوستی و نامرادی و هر چه روح انسان را       

ای توأم سازد. در ایران، منظومۀ کند؛ فراهم آمده است و همواره نظر شاعر آن بوده است که آن را با موسیقی و نغمهمتأثر می

( این نوع ادبی، به دو صورت شفاهی و کتبی در ادبیات ایران 1394رود.« )ناصری،ت ادبی به شمار میترین تجلیاغنایی از کهن

های عاشقانۀ فارسی را ترین منظومهرواج داشته و در قرن ششم هجری، به اوج رسیده است؛ چنانکه که نظامی گنجوی، عالی

 سروده است.

ا شاهزادۀ  خسرو،  نظامی،  شیرین  و  خسرو  منظومۀ  میدر  ارمنستان،  از  شاهدختی  شیرین،  دلباختۀ  طی  یرانی،  و  شود 

 کنند. یابند و تا پایان عمر با یکدیگر زندگی میدهد؛ لیک سرانجام به وصال دست میها فراق رخ میها میان آناتفاقاتی، سال

بوده فرزانگی  و  خرد  و  اخلاق  پایبند  که  ایران  خردمند  »شاعران  دیرباز،  خواز  آثار  در  و  اند؛  پوشیدگی  از  همواره  یش، 

 ( 48:1396اند.«)یعقوبی، های زن نام بردهترین ویژگیترین و اساسیپاکدامنی، به عنوان مهم
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بی و  هرزگی  ایرانی،  جامعۀ  بر  حاکم  فرهنگ  و  خود  اعتقادات  به  توجه  با  نیز  و نظامی  خسرو  منظومۀ  در  را  باری  و  بند 

کند که اوج این حیا و عفت در شخصیت شیرین را پاکدامن و با حیا معرفی میهای داستان خود  شیرین، راه نداده و شخصیت

 شود.  نمایان می

 اهمیت  و ضرورت پژوهش -2-1

های اخلاقی و فرهنگی در آثار ادبی است.  های اخیر یکی از موارد مورد توجه و مطالعۀ پژوهشگران، نمود ویژگیدر سال

نی و اسلامی که در اغلب آثار ادبی فارسی از شاهنامه گرفته تا آثار شاعران معاصر  مبحث پاکدامنی و حیا نه تنها در آثار دی

می و  دیده  شیرین  و  خسرو  بزرگ  منظومۀ  سرودن  با  گنجوی  نظامی  است.  ایرانی  اصیل  فرهنگ  از  برخاسته  امر  این  و  شود 

منظومۀ خود به کار گرفته است. یکی از  هایی از پاکدامنی و حیا را در  پردازش چندین شخصیت متفاوت در این داستان، جلوه

رامین فخرالدین گرگانی، وجود جلوهعلت و  به منظومۀ ویس  اثر نسبت  این  اثر  های محبوبیت و جاودانگی  در  پاکدامنی  های 

 نظامی است.  

جلوه  به  میپرداختن  نظامی  شیرین  و  خسرو  منظومۀ  در  پاکدامنی  اخلاقی  های  ارزش  این  اهمیت  تبیین  به  در تواند 

 فرهنگ ایرانی و شعر فارسی کمک کند. 

 

 پرسش پژوهش -3-1

ایرانی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی شخصیت تا چه حدی این ارزش باتوجه به اهمیت پاکدامنی در فرهنگ  ها 

 اخلاقی را دارند؟ 

 

 فرضیه پژوهش -4-1

دامنی برخوردار هستند و در منظومۀ نظامی  های خسرو و شیرین نظامی از ویژگی حیا و پاک رسد شخصیتبه نظر می           

 شود. نمودهایی از آن دیده می

 

 پیشینۀ پژوهش -5-1

درباره موضوع پوشیدگی و پاکدامنی زن در شعر فارسی، تاکنون کتابی با عنوان »پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی« تألیف  

در این موضوع پرداخته است. همچنین در مقاله »زن  منتشر شده که تنها به شعر دوره مشروطه    1389مهدی محبتی، در سال  

و    1382فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان در پاییز    24در آینۀ شعر فارسی« نوشتۀ اکرم جودی نعمتی، منتشر شده در شماره  

شماره   در  منتشرشده  جیرهنده،  زارع  سارا  نوشتۀ  نظامی«  خمسۀ  در  عفاف  و  حجاب  و  »پوشش  مقاله  رشد   110نیز  مجله 

  1396حسن یعقوبی در سال    .به موضوع پوشش زن در شعر پرداخته شده است1393آموزش زبان و ادب فارسی در تابستان  
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پیاپی نشریۀ پویش در علوم انسانی    9نیز مقالۀ خود  با عنوان»پاکدامنی و پوشیدگی زن در جلوه گاه شعر پارسی« را در شمارۀ  

 به چاپ رسانده است

 

 مبانی نظری -6-1

درک بهتر مباحث این پژوهش نیاز است؛ باید نخست با نظامی گنجوی، منظومۀ خسرو و شیرین و اصطلاح پاکدامنی  برای 

 های این منظومه پرداخت.آشنا شد و بعد به بحث و بررسی پیرامون وجود پاکدامنی در برخی از شخصیت 

 

 نظامی گنجوی -1-6-1

ای از استادان بزرگ سخن و از ارکان شعر فارسی است. مولد او  جهالدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گن»حکیم جمال

اند و او که خود  نیز در اشعارش نسبت خود را به گنجه تصریح کرده است؛ همۀ عمر را  نویسان گنجه دانسته را همۀ تذکره

هجری  530نزدیک به سالتوان آن را در آن گذرانید. تاریخ ولادت او معلوم نیست لیکن بادقت در بعضی از اشعار او می

ها دور از صحت به نظر درستی معلوم نیست و اقوال مختلف در این باره داریم که همۀ آندانست. تاریخ وفات او هم به

 ( 315:1395رسد و بنابر بعضی قرائن وی تا چند سال اول قرن هفتم در حیات بود.« )صفا،می

علوم ادب، نجوم، اطلاعات اسلامی زبان عربی آگاهی تام داشت و این  های رایج در روزگار خویش اعم از »نظامی از دانش

 (1418:1387شود.« )شریفی،روشنی استنباط میخصوصیات از شعر وی به

»نظامی غیر از دیوانی که عدد ابیات آن را دولتشاه بیست هزار بیت نوشته و اکنون مقداری از آن در دست است؛ پنج مثنوی مشهور  

»پنج نام  آنگنجبه  دارد که  می«  نظامی«  عادتاً »خمسۀ  را  )صفا،ها  منظومه 483:1395گویند.«  بر  مشتمل  وی  »( خمسۀ  -1های 

شیرین،  -2الاسرار،  مخزن  و  مجنون  -3خسرو  و  )بهرام هفت  -4لیلی  و  -5نامه(،پیکر  »شرفنامه«  بخش  دو  دارای  اسکندرنامه؛ 

 نامه«« است.  »اقبال 

 

 منظومۀ خسرو و شیرین -2-6-1

گنج بیت در قالب مثنوی در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف، دومین منظومۀ پنج 6500ای عاشقانه در حدودمه منظو

های داستان خسرو و شیرین را گرد آورد و بدان جامۀ نظم پوشانید. اگرچه نظامی است. »نظامی نخستین شاعری بود که روایت

»فخرالدین اسعد گرگانی« بود، بعدها خسرو و شیرین بیش از منظومۀ سرمشق او در سرودن این منظومه، »ویس و رامین« اثر 

 (588:1387فخرالدین شهرت یافت.« )شریفی، 

باید توجه داشت؛ پس از نظامی شاعران بسیاری چون: امیر خسرو دهلوی، خواجوی کرمانی، جامی، قاسمی گنابادی،  

ثر او تقلید کردند؛ اما هیچ یک درین راه بر نظامی برتری  الامین اصفهانی و هاتفی، از سبک و حتی موضوع و جزئیات اروح

ها شناخته  نیافتند و بدو نیز نرسیدند. )همان(تقلید برخی از مقلدان نظامی به حدی ضعیف و ناچیز است که با گذشت سال

رفی شیرازی، وصال  ها به جای مانده است. گروهی از شاعران پیرو نظامی همچون وحشی بافقی، ع شده نیست و فقط نامی از آن

 اند. ریزی و دیگران،  داستان شیرین و فرهاد، از فروع و توابع داستان خسرو و شیرین، را  به نظم کشیدهشیرازی، شعلۀ نی
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 پاکدامنی -3-6-1

فرد دارد و   رفتار جنسی شود. این واژه معمولاً پیوند مستقیمی بادر زبان فارسی، واژۀ پاکدامنی به کنایه از عفت، به کار برده می

 های مدنی یا افکار دینی، متفاوت است. های گوناگون، از لحاظ دیدگاهدر جوامع و فرهنگ

شمارند و این مفهوم، »به معنای رام بودن قوۀ شهوانی، تحت  فضائل اخلاقی میترین عالمان اخلاق، عفاف و پاکدامنی را از مهم

حکومت عقل است؛ البته به شرط رعایت اعتدال؛ یعنی نه غرق در شهوات شویم که به افرا گراییم و نه ترک غرایز کنیم که به  

 (5:1389تفریط دچار آییم؛ بلکه استفادۀ صحیح و مشروع کنیم.«)طرقی اردکانی،

های مختلف، متفاوت است. در جوامع سنتی هزاران اف و پاکدامنی ارزشی است که میزان اهمیت و توجه به آن در فرهنگعف

هایی همراه بوده و  قوانین سال است که این ارزش از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت نکردن این ارزش، با مجازات

 . بسیاری برای مجازات افراد غیرعفیف وجود دارد

های دور، عفت و پاکدامنی برای زنان بسیار مؤکد بوده و اهمیت این ارزش، در اشعار و متون ادبی فارسی نیز آشکار  از گذشته

 است.

 
 روش تحقیق  -2

این پژوهش، به شیوۀ   های اطلاعاتی استفاده شده است.ای و ابزارهای فیش و بانکدر این پژوهش از روش کتابخانه

یافتن اطلاعاتی از  جرا شده است. نگارنده پس از مطالعۀ منظومۀ خسرو و شیرین نظامی گنجوی و توصیفی ا  -تحلیلی 

هایی از خصلت عفاف و پاکدامنی در  کشف نمونهو   های این منظومه و تحلیل شخصیت ، به بررسی تعریف و حدود پاکدامنی

 های این منظومه پرداخته است.شخصیت 

 

  یافته ها-3

شیرین نظامی، چندین شخصیت متفاوت وجود دارند که برخی از دیدگاه عفت و پاکدامنی قابل بررسی در منظومۀ خسرو و 

  های شیرین، فرهاد و شکر مشهود و بارز است.هستند. در این میان، عفت در شخصیت 

 

 شخصیت شیرین-1-3

به  شیرین  شخصیت  شیرین،  و  خسرو  منظومۀ  میدر  بازی  را  اصلی  نقشی  معشوق،  چهرۀ »پرفروغ  کند.عنوان  ترین 

 (  34:1384تردید، شیرین است.« )پناهی،داستان خسرو و شیرین، بی

به منظومه،  این  در  بهنظامی  را  تصویر میخوبی شخصیت شیرین  به  آرمانی  زن  نظر داشت؛  عنوان یک  در  باید  کشد. 

ای ترسیم کرده گونه ن را بهزمان با مرگ همسرش، آفاق، مشغول سرایش خسرو و شیرین بوده و شخصیت شیرینظامی هم

داشتنی خودش باشد و روایت او از شیرین متفاوت با روایت فردوسی است. »نظامی که شیرین را به تا یادآور آفاق دوست

می خود  آفاق  از  بدلی  نسخۀ  شخصیتی  جوانب  حسرت لحاظ  چشم  با  همواره  آنداند؛  را  بار،  شمس  مولوی  که  چنان 

 رساند.« )همان( پای آفاق خود به اوج مینگریست؛ شیرین را پابهمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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ترین شخصیت این منظومه، بیشترین توصیفات را به خود اختصاص داده  » در خسرو وشیرین، شیرین به عنوان برجسته 

می را خوب  و هوس  عشق  بین  فرق  که  و شرم  و شرع  اخلاق  پایبند  است  زنی  داستان  در کل  او  در  است.  گویی  و  داند 

کند و جز در چارچوب ازدواج به خسرو اجازۀ  عفتی منع میا خسرو، محتسبی درون دارد که او را از بیهای خود ب نهانگاه

 (18:1393دهد.«)زارع جیرهنده، همدمی نمی

شیرین در روایت بلعمی، ثعالبی و فردوسی کنیزی ارمنی و غیرایرانی است؛ ولی کریستین سن سپئوس، مورخ ارمنی او  

او برادرزادۀ فرماندۀ ارمنستان است. در آثار مقلدان نظامی نیز اغلب شیرین   داند.را اهل خوزستان می در منظومۀ نظامی 

که است  ارمنی  می شاهدختی  را  وصفش  شاپور  زبان  از  میخسرو  دل  او  به  و  ارمنستان شنود  روانۀ  را  شاپور  پس  بندد؛ 

شود. »شیرین شخصیتی پویا دارد و در جریان داستان  کند تا شیرین را به او برساند و ماجراهای عاشقانۀ این دو آغاز میمی

عمده تحولات  و  تغییر  میدستخوش  )ذوالفقاری،ای  و  286:1400شود.«  ساده  شخصیت  یک  از  شیرین  داستان  این  در   )

  شود، بر او نفوذ داشته و در امور سیاسی نیز آسانی تسلیم خسرو نمیرسد که بهوابسته به شخصیتی قدرتمند و متعالی می

 کند. دخالت می

زند و  توان گفت؛ »شیرین زنی آزاده است که سرنوشتش را باتدبیر و هوشیاری رقم میدر شرم و پاکدامنی شیرین می

گرایش داشتن  عین  نمیدر  نفسانی  هواهای  گرداب  در  هرگز   خسرو،  به  درونی  احساسات  و  )نیکوبخت،  ها  افتد.« 

 ( 147:1388نیا،رامین 

تیسفون  راهی  که  چشمه می   زمانی  به  برود؛  خسرو  دیدار  به  تا  میشود  میای  خود  تن  قصد شستشوی  و  کند؛  رسد 

می نگاه  را  خود  پیرامون  بادقت  بیگانهنخست  تا  پارچه کند  با  سپس  و  نباشد  اطراف  آن  را ای  خود  تن  ابریشمین،  ای 

 شوید. پوشاند و خود را میمی

 بههههههه گههههههرد چشههههههمه جههههههولان زد زمههههههانی

o 

 ز کههههههههس نشههههههههانیده انههههههههدر ده ندیههههههههد ا 

o 
 پرنههههههدی آسههههههمان گههههههون بههههههر میههههههان زد

o 

 شهههههههد انهههههههدر آب و آتهههههههش در جههههههههان زد 

o 
 

o 

 ( 77:1400)نظامی، 

o 

 

پوشاند و  هایش تن خود را میشود؛ با زلفمی  -شناختش  که آن زمان نمی  -چون شیرین متوجه حضور و نگاه خسرو  

 .  هایش را بپوشدآید تا جامهشود و از آب بیرون میشرمگین می

 ز شههههههههههرم چشههههههههههم او در چشههههههههههمۀ آب

o 

 همهههههی لرزیهههههد؛ چهههههون در چشهههههمه مهتهههههاب 

o 
 رخ چهههههون پهههههری تیهههههزبهههههرون آمهههههد پهههههری

o 

 قبههههها پوشهههههید و شهههههد بهههههر پشهههههت شهههههبدیز 

o 
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 ( 82-83)همان: 

o 

زند شاید این جوان، خسرو باشد؛ ولی به خود اجازه کند و حدس میشیرین با دیدن جوان ناآشنا در دلش هوای او می

که نمی پرس  دهد  را  نامش  او  از  یا  شود  نزدیک  او  میبه  زیرا  کند؛  آفتابوجو  دختری  او  نظر  در  و  مهتابخواست  ندیده 

 نشین باشد. پرده

 وگهههههر هسهههههت ایهههههن جهههههوان، آن نهههههازنین شهههههاه

o 

 نههههههه جههههههای پرسههههههش اسههههههت او را دریههههههن راه

o 
 پههههههههرده بینههههههههدمههههههههرا بوههههههههه کههههههههز درون 

o 

 پردگهههههههان گیهههههههردی نشهههههههیندکهههههههه بهههههههر بی

o 
 ( 84)همان: 

از هر کاستی و جلوه»شی او در عین شیفتگی به خسرو، در همه حال رین نظامی دور  پاک و مقدس است.  گاه عشق 

 ( 145:1388نیا،آلاید.« )نیکوبخت، رامین دامن است و دامن عشق خود را به گردوغبار هوس نمیپاک

بندد و به خسرو اجازۀ  کار می  دامنی و حرمت خود را بهشیرین در خلوت با خسرو، پندهای مهین بانو در حفظ پاک

 انجامد. دامنی او به آزردن خسرو و ترک شیرین میدهد تا جایی که این پاکهوسرانی و کامیابی نمی

 مهههههههرا عشهههههههق تهههههههو از افسهههههههر بهههههههرآورد

o 

 بسههههها تهههههن را کهههههه عشهههههق از سهههههر بهههههرآورد 

o 
 نخسهههههههتم بهههههههاده دادی، مسهههههههت کهههههههردی 

o 

 بههههههه مسههههههتی در مههههههرا پابسههههههت کههههههردی 

o 
 گههههویی کههههه برخیههههزچههههو گشههههتم مسههههت می

o 

 بههههههه بههههههدخواهان هشههههههیار انههههههدر آویههههههز 

o 
 

o 

 (158:1400)نظامی، 

o 

می پرهیز  وصال  از  شیرین  است؛  میان  در  کنار  و  بوسه  خسرو  و  شیرین  میان  ارمنستان،  در  که  این  بهبا  حتی  و  خاطر کند 

 پوشاند. ها را میهایی که بر اثر گاز و بوسه بر رخ اوست؛ شرمگین شده و آنکبودی

 دران سهههههاعت کهههههه از مهههههی مسهههههت گشهههههتی

o 

 بهههههه بوسهههههه بههههها مهههههلو همدسهههههت گشهههههتی 

o 
 ز بههههههس کههههههز گههههههاز نههههههیلش درکشههههههیدی

o 

 ز بههههههههرگ گههههههههل بنفشههههههههه بردمیههههههههدی 

o 
 هههههههههاش بههههههههر مههههههههاهز شههههههههرم آن کبودی

o 

 کهههههه مهههههه را خهههههود کبهههههود آمهههههد گهههههذرگاه 

o 
 اگههههههر هشههههههیار اگههههههر سرمسههههههت بههههههودی

o 

 سهههههپیدابش چهههههو گهههههل بهههههر دسهههههت بهههههودی 

o 
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o 

 ( 130-131)همان: 

o 

 کند: های خسرو، چنین توجیه میطلبیها و کامرین در پاسخ خواهششی

 کهههههه: فهههههرخ نایهههههد از چهههههون مهههههن غبهههههاری

o 

 داریتختههههههی کنههههههد بهههههها تههههههاجکههههههه هم 

o 
 اگههههههر نههههههازی کههههههنم مقصههههههودم آن اسههههههت

o 

 کههههه در گرمههههی شههههکر خههههوردن زیههههان اسههههت 

o 
 چنههههههدچههههههو زیههههههن گرمههههههی برآسههههههاییم یک

o 

 مهههههههرا شهههههههکر مبهههههههارک، شهههههههاه را قنهههههههد 

o 
 

o 

 (144)همان: 

o 

دهد که بی  تواند به وصال شیرین برسد؛ به او پیغام میخاطر وجود مریم، نمیرسد و بهآنگاه که خسرو به پادشاهی می 

عقد و کابین و چون کنیزان به مشکوی او بیاید تا دلدار را ببیند. شیرین از شنیدن این پیشنهاد از زبان شاپور، سخت آزرده  

 ست این سخن را بپذیرد. شود و حاضر نیو خشمگین می

 ملهههههک را در شهههههکارت رخهههههش تنهههههد اسهههههت

o 

 ولیهههههک از مهههههریمش شمشهههههیر تنهههههد اسهههههت 

o 
 بیهههههها تهههههها یههههههک سههههههواره بههههههر نشههههههینیم

o 

 ره مشهههههههههههکوی خسهههههههههههرو برگهههههههههههزینیم 

o 
 تنههههههههدی بههههههههر زد آوازی بههههههههه شههههههههاپوربه

o 

 کههههههه از خهههههههود شهههههههرم دار ای از خهههههههدا دور 

o 
 

o 

 ( 198-199)همان: 

o 

خواهد بار دیگر دل شیرین را به دست آورد. او به  شود و میهانی از این کار خود پشیمان میخسرو پس از ازدواج با شکر اصف

رود. شیرین از ترس بدنامی، در را به روی  رود و شبی مست و با غلامی خاص به قصر او میبهانۀ شکار به اطراف قصرشیرین می

 بندد. خسرو می

 خبههههههههر دادنههههههههد شههههههههیرین را رقیبههههههههان

o 

 نقیبههههههاند بیکههههههه اینههههههک خسههههههرو آمهههههه 

o 
 دل پههههههههاکش ز ننههههههههگ و نههههههههام ترسههههههههید

o 

 هنگهههههههههههام ترسهههههههههههیدوزان پهههههههههههرواز بی 

o 
 حصههههههههههار خههههههههههویش را درداد بسههههههههههتن

o 

 رقیبههههههههی چنههههههههد را بههههههههر در نشسههههههههتن 

o 
 

o 

 ( 300-301)همان: 

o 
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دارد و  رود. در دلش میل به وصل با او  بیند و از هوش میبا آمدن خسرو و غلامش به قصر، شیرین  از دور  معشوق خود را می

 کند تا بدنام نگردد. خواهان پایان فراق است؛ ولی خودداری می

 چههههو شههههیرین دیههههد خسههههرو را چنههههان مسههههت

o 

 ز پههههههای افتههههههاد و شههههههد یکبههههههاره از دسههههههت 

o 
 خبههههههههر مانههههههههدز بیهوشههههههههی زمههههههههانی بی

o 

 بههههه هههههوش آمههههد بههههه کههههار خههههویش درمانههههد 

o 
 کههههههه گههههههر نگههههههذارم اکنههههههون در وثههههههاقش

o 

 نهههههههههدارم طاقهههههههههت زخهههههههههم فهههههههههراقش 

o 
 تههههههههی ز تنههههههههدی رام گههههههههردموگههههههههر لخ

o 

 چههههههو ویسههههههه در جهههههههان بههههههدنام گههههههردم 

o 
 

o 

 (302)همان: 

o 

ای درخور و در دهد و اندکی بعد او را به سراپردهسپس شیرین از ترس این که مبادا بدو تهمت بزنند؛ خسرو را به قصر راه نمی

 رسد. برد و به خدمتش میبیرون قصر می

 حهههههههدیث آن کهههههههه در بسهههههههتم روا بهههههههود

o 

 رمسهههههت آمهههههدن پیشهههههم خطههههها بهههههودکهههههه س 

o 
 نشههههین باشههههم تههههو مخمههههورچههههو مههههن خلوت

o 

 ز تهمهههههههت رأی مهههههههردم کهههههههی بهههههههود دور؟ 

o 
 

o 

 (308)همان: 

o 

      

رود؛ خسرو قصد بوسیدن او را دارد؛ برای آید و به دیدار خسرو می هنگامی که شیرین در شکارگاه خسرو از خرگاه بیرون می 

 کند. کند و شاپور، پرویز را از علت این رفتار شیرین آگاه میخودداری مینامی خود از درخواست او حفظ نیک 

 نههههههان در گههههههوش خسهههههرو گفههههههت شههههههاپور

o 

 کههههه: گههههر مههههه شههههد گرفتههههه هسههههت معههههذور 

o 
 بهههههرای آن کهههههه خهههههود را تههههها بهههههه امهههههروز

o 

 افههههههروزبههههههه نههههههام نیههههههک پههههههرورد آن دل 

o 
 دسههههههتی شههههههاهکنههههههون ترسههههههد کههههههه مطلق

o 

 نههههههههد خهههههههال خجالهههههههت بهههههههر رخ مهههههههاه 

o 
 

o 

 (380)همان: 

o 

می پیشنهاد  خسرو  که  میهنگامی  آگاه  پیشنهاد  این  از  را  او  شاپور  و  بیاید  او  مشکوی  به  پنهانی  شیرین  شیرین  دهد  کند؛ 

 کند. داند سپس به شاپور هم عتاب میشود و این کار را دون شأن خود میخشمگین می
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 سهههههههتگهههههههر او را دعهههههههوی صهههههههاحب کلاهی

o 

 سهههههتمهههههرا نیهههههز از قصهههههب سهههههربند شاهی 

o 
 لههههب آن کههههس را دهههههم کههههو را نیههههاز اسههههت

o 

 نههههه دسههههتی راسههههت حلههههوا، کههههان دراز اسههههت؟ 

o 
 

o 

 ( 206)همان: 

o 

 خواهد که در جواب درخواست خسرو چنین بگوید: او از شاپور می  

 کهههههه گهههههر شهههههه گویهههههد: او را دوسهههههت دارم

o 

 بگههههههو: کههههههاین عشههههههوه نایههههههد در شههههههمارم 

o 
 وگههههر گویههههد: بههههه شههههیرین کههههی رسههههم بههههاز؟

o 

 و: بههههههها روزۀ مهههههههریم همهههههههی سهههههههازبگههههههه 

o 
 وگههههههر گویههههههد: بخههههههایم لعههههههل خنههههههدان

o 

 خههههههههههور آب دنههههههههههدانبگههههههههههو: از دور می 

o 
 

o 

 (209)همان: 

o 

کند و توقع دارد  سوی او بیاید؛ ولی شیرین ناز میخواهد بهپس از مرگ مریم و فرهاد، خسرو بار دیگر از شیرین می

 آیین و عهد بزرگان، به ازدواج خود درآورد. ها ناز او را بخرد و او را به خسرو بیش از این

 بههههه خسههههرو بههههیش ازانههههش بههههود پنههههدار

o 

 کههههههههزان نیکههههههههوترش باشههههههههد طلبکههههههههار 

o 
 فرسهههههههههتد مههههههههههد و در کهههههههههاوینش آرد

o 

 بههههههه مهههههههد خههههههود عههههههروس آییههههههنش آرد 

o 
 

o 

 (272)همان: 

o 

ا راضی به وصال کند؛ شیرین رود؛ تا او رآنگاه که خسرو در اطراف قصرشیرین قصد شکار دارد؛ شبانه به قصرشیرین می

 بیند. کند و خود را درخور یک خواستگاری و مهد و کاوین و بالاتر از شکر اصفهانی میگلایه آغاز می

 تههههههرا بایسههههههت پیههههههری چنههههههد هشههههههیار

o 

 کهههههههردن فرسهههههههتادن بهههههههدین کهههههههارگزین 

o 
 مهههههرا بهههههردن بهههههه مههههههد خسهههههرو آیهههههین

o 

 شبسههههههتان را بههههههه مههههههن کههههههردن نههههههوآیین 

o 
 ینههههههی ارزدچههههههو مههههههن شههههههیرین سههههههواری ز

o 

 عروسهههههههی چهههههههون شهههههههکر کهههههههاوینی ارزد 

o  
 (308)همان: 

o 
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زبانی او را راضی به وصال کند و بار دیگر به او نزدیک شود؛ ولی  کند با چربخسرو با حضورش در قصرشیرین تلاش می      

 کند. کند که بدون عقد و کاوین خواستۀ او را برآورده نمیشیرین سوگند یاد می

 ن آورد سههههههوگندپههههههس آنگههههههه بههههههر زبهههههها

o 

 بههههههه هههههههوش زیههههههرک و جههههههان خردمنههههههد 

o 
 بههههههه دارایههههههی کههههههه تنههههههها را خههههههورش داد

o 

 بهههههه معبهههههودی کهههههه جهههههان را پهههههرورش داد 

o 
 کههههههه بههههههی کههههههاوین اگرچههههههه پادشههههههاهی

o 

 ز مههههههن برنایههههههدت کههههههامی کههههههه خههههههواهی 

o 
 

o 

 (343)همان: 

o 

 شخصیت فرهاد -2-3

آموختند. او پس از ورود به داستان و با شنیدن  ک استاد درس میفرهاد، دوست دیرینۀ شاپور است که با یگدیگر در چین از ی

می دل  او  به  شیرین  راستصدای  و  ناکام  صادق،  عاشق،  فرهاد شخصیتی  و  بازد.  عیاش  خسروی  با  تقابل  در  که  است  کردار 

شاپور، یکی دیگر  گیرد. »پیشۀ اصلی فرهاد در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی مهندسی و صنعتگری است.  شکن قرار میپیمان

شخصیت  میاز  معرفّی  شیرین  به  را  او  داستان،  وظیفههای  اماّ  است؛  ماهر  تزئین،  فنّ  در  همچنین  او  منظومه کند.  در  اش 

 ( 8-9:1389کند.« )ابوالقاسمی، لیالکل،خاطر ساختن جویی از سنگ طلب میبار شیرین او را بهسنگتراشی است. نخستین 

این شبا  و  خسرو  داستان  و  که  بلعمی  تاریخ  جز  به  ولی  شده؛  ذکر  نظامی  از  پیش  تاریخی  گوناگون  منابع  در  یرین 

که فرهاد در آثار مقلدان نظامی نقش پررنگ خورد؛ درحالیالتواریخ در هیچ اثر تاریخی شخصیت فرهاد به چشم نمیمجمل

 است.ها، محوریت داستان با عشق شیرین و فرهاد و بارزی دارد و حتی در برخی منظومه 

های کردی از عشق فرهاد و شیرین و مسلمّ انگاشتن شخصیت او بر اثر شهرت داستانی موجب »ظاهراً وجود منظومه 

 ( 174-175: 1374شده است؛ برخی قبایل کرد؛ مانند کلهر خود را از نژاد او بپندارند.« )یوسفی، 

جان از  که  این  با  بهفرهاد  را  او  هیچگاه  ولی  است؛  شیرین  عاشق  سیمودل  یا  زیبارویی  نمیخاطر  به  تنی  و  ستاید 

کند؛ این رفتار ناشی از مقدس و پاک بودن عشق فرهاد است. هنگامی که اسب شیرین هنگام  سخنی او اشاره میشیرین 

می  بیستون  از  او  بیبازگشت  فرهاد  میمیرد؛  دوش  بر  را  او  اسب  بخورد،  شیرین  به  دستش  نوبتیآنکه  به  تا  گاه  گیرد 

 برساندش. 

 چههههو عاشههههق دیههههد کههههان معشههههوق چههههالاک

o 

 فههههههرو خواهههههههد فتههههههاد از بههههههاد بههههههر خههههههاک 

o 
 بهههههه گهههههردن اسهههههب را بههههها شهسهههههوارش

o 

 ز جهههههها برداشههههههت و آسههههههان کههههههرد کههههههارش 

o 
 بهههههه قصهههههرش بهههههرد ازان سهههههان نهههههازپرورد

o 

 کههههههه مههههههویی بههههههر تههههههن شههههههیرین نیههههههازرد 

o 
 گهههههههاه خهههههههویش آمهههههههد دگهههههههر راهبهههههههه نوبت  گهههههههاهنههههههههادش بهههههههر بسهههههههاط نوبتی
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o o 
 

o 

 ( 253:)همان  

o 

کند؛  خاطر عشق فرهاد سرزنشش میگوید و بهطعنه و کنایه سخن میشیرین نیز هنگامی که خسرو در قصرشیرین با او به      

 داند. سیرت میفرهاد را برادرخواندۀ خود و فردی پاک

 مهههههزن طعنهههههه مهههههرا در عشهههههق فرههههههاد

o 

 بههههههه نیکههههههی کههههههن غریبههههههی م ههههههرده را یههههههاد 

o 
 مهههههههرا فرههههههههاد بههههههها آن مهربهههههههانی

o 

 جهههههههههههههانیای بههههههههههههود آنبرادرخوانههههههههههههده 

o 
 نهههه یهههک سهههاعت بهههه مهههن در تیهههز دیهههده

o 

 نههههههههه از شههههههههیرین جههههههههز آوازی شههههههههنیده 

o 
 

 

 

 (340)همان: 

o 

 شخصیت شکر-3-3

کند. او در زیبایی شهره است و بسیار خواهان شکر دختری زیبارو و گستاخ است که در سپاهان )اصفهان( زندگی می

کند. شکر در  پذیرد و بساط عیش آنان را فراهم میرگ است و در آن مهمانان بسیاری را میای بزدارد. شکر صاحب خانه 

 عنوان یک هوس زودگذر نقش کوتاهی دارد. تاریخ جایگاهی ندارد و در منظومۀ خسرو و شیرین نیز به

خاطر سرای پر رونق خود و پذیرش  بهتنها در شهر اصفهان که در سراسر ایران یابیم که او نهدر بدو ورود شکر به داستان، در می

شود. نزدیکان خسرو پس از معرفی شکر  بیگانگان به بدنامی شهره است. شکر با وجود دلارایی و زیبایی، با بیگانگان دمساز می

 گویند: گونه میبه او، عیب شکر را نیز این

 جهههههههز ایهههههههن عیبهههههههی نهههههههدارد آن دلارام

o 

 کههههه گسههههتاخی کنههههد بهههها خههههاص و بهههها عههههام 

o 
 ر جهههههایی چهههههو بهههههاد آرام گیهههههردبهههههه هههههه

o 

 کس جههههههام گیههههههردچههههههو لالههههههه بهههههها همههههههه 

o 
 

o 

 ( 279)همان:  

o 

شکر فردی حاضرجواب و گستاخ است. او پس از شنیدن عیب خسرو در بدبویی دهانش، از زبان کنیز خود، این مسئله را با  

 دهد. گوید و درمان آن را نیز بدو نشان میتعریض به خسرو می

 ایهههههههد یکهههههههی عیهههههههب اسهههههههت اگهههههههر ن

o 

 کههههههههه بههههههههویی در نمههههههههک دارد دهانههههههههت 

o 
 نمهههههههک در مهههههههردم آرد بهههههههوی پهههههههاکی

o 

 تهههههو بههههها چنهههههدین نمهههههک؛ چهههههون بوینهههههاکی؟ 

o 
 سههههههمنبر گفههههههت: سههههههالی سوسههههههن و سههههههیر  بهههه سوسهههن بهههوی، شهههه گفهههت چهههه تهههدبیر؟
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o o 
 

o 

 ( 282)همان، 

o 

از عیب  البته خسرو نیز در پاسخ عیب او را  او را بهونقص مبرا نددانستن بدبویی دهان خسرو،  خاطر همنشینی با انسته و 

 کند: جویی میبیگانگان سرزنش کرده و بدو چنین عیب

  ای دورکههههههه یههههههک سههههههاعت ز نزدیکههههههان نههههههه   جههههوابش داد: کههههان عیههههب اسههههت مشهههههور
  بهههههازی کس عشهههههقچهههههو گیتهههههی بههههها همهههههه   چهههههو دور چهههههرخ بههههها ههههههرکس بسهههههازی
  چهههههرا ههههههر لحظهههههه بهههههر شهههههاخی نشهههههینی؟   نگههههههارین مرغههههههی ای تمثههههههال چینههههههی
  کهههههه ههههههر سهههههاعت کنهههههی بهههههازی بهههههه تیغهههههی   غههههههههههلاف نههههههههههازکی داری دریغههههههههههی

 

o 

 (279)همان: 

o 

او با زیرکی و هوشمندی خود، حیله  ای به کار بسته و با در این داستان، گرچه شکر به ظاهر فردی بدنام و  هرزه است ولی 

 کند. خود را حفظ میفرستادن یکی از کنیزانش به جای خود به بستر مردان بیگانه، گوهر پاکدامنی 

 گوید: کند و  چنین میاش آگاه میجویی خسرو او را از حقه او در پاسخ عیب

 جههههههوابش داد شههههههکّر: کههههههای جههههههوانمرد

o 

 چهههههه پنهههههداری کهههههزین شهههههکّر کسهههههی خهههههورد؟ 

o 
 بههههه سههههتاّری کههههه سههههتر اوسههههت پیشههههم

o 

 ام بهههههر م ههههههر خویشهههههمکهههههه تههههها مهههههن زنهههههده 

o 
 بلهههههی، مهههههن باشهههههم آن کهههههاوّل درآیهههههم

o 

 شهههههههینم و عشهههههههرت فهههههههزایمبهههههههه مهههههههی بن 

o 
 ولههههههی آن دلسههههههتان کایههههههد در آغههههههوش

o 

 نههههه مههههن، چههههون مههههن بتههههی باشههههد قصههههب پههههوش 

o 
 

o 

 ( 283-284)همان: 

o 

خواند که به پاکی شکر شهادت دهند؛ سپس  دامنی شکر، بزرگان اصفهان را فرامیگویی و پاکخسرو برای اطمینان از راست 

 او را بررسی کنند. دامنی و دوشیزگی خواهد؛ پاکاز پیرزنان می

 بزرگهههههههان سهههههههپاهان را طلهههههههب کهههههههرد

o 

 وز ایشههههههان پرسشههههههی زان نههههههوش لههههههب کههههههرد 

o 
 رویههههههه همههههههه شهههههههر سههههههپاهانبههههههه یک

o 

 دامن را گواهههههههههههههانشههههههههههههدند آن پههههههههههههاک 

o 
 عجهههههههوزان نیهههههههز کردنهههههههد اسهههههههتواری

o 

 عروسهههههههش بکهههههههر بهههههههود انهههههههدر عمهههههههاری 

o 
 (284)همان:  
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o o 

کر است. شکر با توصیفاتی که از شهرت و همنشینی و دمسازی او با  های نظامی در این منظومه، شخصیت شاز غافلگیری

یک  پذیرد؛ ولی با هیچشود؛ فردی پاکدامن و باعفت است. او مردان بیگانه را به خلوتگاه میبیگانگان در آغاز حضورش گفته می

هم آنان  نمیاز  پاکبستر  گوهر  شکر  میشود.  حفظ  را  خود  عفت  و  آندامنی  خلاف  بر  و  میکند  نظر  به  شخصی  چه  رسد؛ 

 دامن است.پاک

 

 گیری نتیجه-4

دانند. او با  پای شکسپیر در ادبیات غرب میسرایان بزرگ ادبیات فارسی است که برخی او را همنظامی گنجوی از داستان 

او قرار گرفته   سرودن منظومۀ خسرو و شیرین اثری جاودان از خود به جا گذاشت که بارها مورد تقلید شاعران نوظهور پس از

 توان آن را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. است و می

کند؛ او بر خلاف برخی ابیات بزمی خود، فردی پایبند به احکام و امور شرعی بوده و  گونه که نظامی خود نیز اذعان میهمان

ین مفاهیم، عفاف و پاکدامنی است که در برخی  برخی از مفاهیم والای اخلاقی را نیز در منظومۀ خود جای داده است. یکی از ا

 خورد.بیات این منظومه به چشم می

توان یافت. او با این که علاقه و عشق بازتاب پاکدامنی در منظومۀ خسرو و شیرین را بیش از همه در شخصیت شیرین می

عقد و کاوین حاضر  خسرو بفروشد و بیآلود های هوسشگرفی به خسرو دارد؛ حاضر نیست گوهر پاکدامنی خود را به درخواست 

داند.  عفت میداند و ارزش خود را بیش از زنان بیکاوین را در شأن خود نمیبستری بیبه وصال با او نیست. شیرین وصال و هم

نجام با  برد و سراها دور از خسرو در قصر خود به سر میکند و سالهای بسیاری را تحمل میاو در فراق خسرو تنهایی و سختی

 شود.ازدواج و کاوین است که تسلیم خسرو می

پرست است که مشکویی پر  شخصیت فرهاد، در مقابل شخصیت خسرو قرار دارد و رقیب اوست. خسرو فردی هوسران و شهوت 

 سرشت و مقدس است.از کنیزان زیبارو دارد و به جز شیرین، همسران دیگری نیز دارد ولی فرهاد یک عاشق پاک

میرد؛  ی افلاطونی و والا به شیرین دارد که حاضر نیست خود را به شهوت بیالاید. فرهاد هنگامی که اسب شیرین میاو عشق 

اش، اسب شیرین را بر دوش سرشتیتواند شیرین را بغل کند و به خیمه و جایگاهش برساند ولی به خاطر شرم و پاکمی

 رنجاند. گیرد تا با شیرین تماسی نداشته باشد و او را نمی

داند که  خواندۀ خود میشود؛ شیرین او را فردی پاک و برادربا این که فرهاد عاشق شیرین است و در عشق او آواره و تبعید می

 آلود نداشته است. گاه به او نگاهی هوسهیچ

کند ولی  یشان را مست میپردازد و انوشی میای بزرگ دارد و با مردان غریبه به عیش و بادهاز سوی دیگر، شخصیت شکر، خانه

فرستد. او با این زیرکی و تدبیر خود، مردان را فریب آراید و به خوابگاه میفردی پاکدامن است و کنیزی را به شمایل خود می

دارد. هنگامی که خسرو پبزنانی را به کاوش باکرگی و پاکی او  داده و در عین حال خود را از دام شهوت و بدنامی به دور می

 آید. شود؛ شکر مزد پاکدامنی خود را یافته و به کاوین خسرو درمیدارد و درستی ادعای پاکی شکر اثبات میوامی

توان با توجه به موارد گفته شده، خسرو و شیرین نظامی را نه تنها یک اثر غنایی و عاشقانه که اثری تعلیمی و اخلاقی نیز می

 ای زیرین و به صورت غیر مستقیم وجود دارد. ، در لایهدانست؛ البته این جنبۀ منظومۀ خسرو و شیرین
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وجود جلوه های پاکدامنی در این منظومه و تناسب با فرهنگ پاکدامنی ایرانیان به این اثر ارزش بسیاری داده و موجب شهرت 

 دیگر شاعران از نظامی شده است.   آن و تقلید

 ع مناب 

 .  66ادبیات، ش  ( »بررسی شخصیت فرهاد، از افسانه تا واقعیت« تاریخ1389ی )ابوالقاسمی، سیده مریم، آرزومند لیالکل، مصطف .1

 .39( »شخصیت شیرین در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی گنجوی«، نامۀ پارسی، ش  1384الله )پناهی بروجردی، نعمت  .2

 (یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی، تهران: چرخ. 1400ذوالفقاری، حسن ) .3

 . 110وشش و حجاب در خمسۀ نظامی«، رشد زبان و ادب فارسی،ش(»پ 1393زارع جیرهنده،سارا) .4

 (فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: انتشارات معین. 1387شریفی، محمد ) .5
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abstract 

Persian literary works usually have different dimensions and aspects, and among 

them, the poetry of Khosrow and Shirin Nizami is one of the brilliant Persian 

literary works. Nizami Ganjavi is a master Persian poet and storyteller who, in 

the essence of his words and stories, can also deal with the moral and social 

aspects of human life and indirectly mention moral issues in his stories. In recent 

years, the study of moral and social issues in literary works has been promoted 

and has attracted the attention of researchers. Among the moral issues that Islam 

has emphasized and has existed in Iranian culture since ancient times; The topic 

is chastity and chastity. In this article, there are manifestations of this moral 

value that Nizami has mentioned in some characters of his system; has been 

investigated and these manifestations can be found in the characters of Shirin, 

Farhad and Shekar. The present research was carried out in a descriptive-

analytical way with the help of fish tools and databases and library method and 

it deals with the explanation of chastity in the characters of Khosrow and Shirin 

Nizami. 
Key words: Khosrow and Shirin, purity, Nizami Ganjavi, ethics, chastity. 

  
  

 
 


